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گفت‌وگوی 
صبا با عوامل 

نمایش 
»قبیله‌ها«

جهانی که به جای شنیدن جهانی که به جای شنیدن 

به فکر تصاحب استبه فکر تصاحب است

یعنی تمرکزتان بیشتر بر قصه بوده است؟
بله، تمرکز مــا بیشــتر بر خود داســتان بــود. چون 
نمایشنامه لایه‌های متعددی دارد و شما می‌توانید 
تحلیل‌هــای بســیاری بر اســاس آن ارائــه دهیــد و آن را 
بــه زمینه‌های مختلفــی از جملــه سیاســی، اجتماعی و 
خانوادگی ربط بدهید. این لایه‌مندی آن‌قدر گســترده 
بود که نیازی نمی‌دیدیم بخواهیم وارد مباحثی بشویم 
که ممکن بود چندان با جامعه یا فرهنگ ما هم‌خوانی 

نداشته باشد.

درباره دکور کــه از همان ابتدا هم از لحــاظ ابعاد و هم 
نوع متریال بسیار چشمگیر بود، برایمان بگویید.

مــا در ابتــدا بــرای دکــور در صحبت‌هایــی کــه بــا آقــای 
جعفری، طــراح صحنــه‌ و مشــاور کار، آقــای امیــر بهاور 
داشــتیم، مکان‌های نمایشــنامه را از یکدیگر تفکیک 
کردیــم و دیدیــم بیشــتر اتفاقاتی که بــرای خانــواده در 
نمایشــنامه می‌افتــد، در فضــای عمومــی خانــه یعنــی 
پذیرایــی و ناهارخوری اســت و در کنــار آن، یک فضای 
خصوصی‌تــر هــم وجــود دارد، ماننــد آشــپزخانه، کــه 
شــب‌ها گفت‌وگوهــای در آن شــگل می‌گیــرد می‌کنند 
و دیگــری هــم خانــه‌ ســیلویا بــود. ســلیقه‌ مــن در اجرا 
که شــاید بتوان آنــرا امضــای کارم نامید، این اســت که 
بازیگــران را در صحنه زیــاد حرکت نمی‌دهــم و ترجیح 
می‌دهم و ســعی می‌کنم ایســتا باشــند. بنابراین وقتی 
مکان‌هــا را از هم جــدا کردیم و بــه دو مکان رســیدیم، 
متوجــه شــدیم، برخــاف اجراهایــی کــه پیش‌تــر از 
ایــن نمایشــنامه رفتــه و خیلــی تجملاتــی بودنــد و بــا 
بازنمایــی کامل یک خانــه، کتابخانــه، مبلمــان مجزا، و 
آشپزخانه‌ پیش رفته بودند، می‌توانیم اجرا را با یک میز 
ناهارخوری برگزار کنیم.در مراحل بعدی متوجه شــدم 
که پیانو نیــز می‌توانــد عنصری مهم باشــد، هــم از نظر 
بصری و هم از نظر میزانسن، در جلسات چهارم و پنجم 
آقای جعفری اغلب طرح‌هایی را ارائه دادند که شــامل 

دکورهای دوطبقه یا خانه‌هایی با بازنمایی کامل بودند 
اما چون ما با متن )تکست( برخورد مستقیم داشتیم 
گاه مــا را به ‌ســمت یک فضــای مینیمالیســتی  ناخــودآ
می‌کرد، پیرو این امر من از آقای جعفری فقط یک میز 
خواســتم. آقای جعفــری ابتدا بــا این ســادگی مخالفت 
کردند و پیشــنهاد دادند که خودتان طراحــی کنید. اما 
پــس از گفت‌وگوهای بیشــتر، من بــه ایشــان گفتم که 
این نیاز اجرایی ماســت، فقط خواهشــم این است که 
شما با اضافه‌کردن جزئیاتی، طراحی را بر عهده بگیرید 
تــا امضای خودتــان نیــز در کار باقــی بمانــد. در نهایت، 
ایشــان با افزودن پارچه و پــرده‌ای کــه از انتهای صحنه 
به روی میز و دیکر عناصر بصری کشیده شده، فضایی 
ساختند که با حال‌وهوای بسته و یک‌شکل خانواده در 

نمایشنامه هم‌خوانی داشت.

یکی از مضامیــن پررنگ اثــر »عدم ارتباط« اســت. آیا 
این عدم ارتبــاط باید تا حدی می‌بود که تماشــاگر هم 
وارد همین وضعیت بشود؟ یعنی گسست ارتباطی که 
در داســتان هســت، به‌نوعی باعث گسســت ارتباطی 

میان اثر و مخاطب هم بشود؟
من بیشتر دوست داشتم که تلاشی از سمت مخاطب 
بــرای شــنیدن و فهمیدن صــورت گیرد و نمی‌خواســتم 
همه‌چیز را در ســینی به مخاطب تقدیم کنم. برای من 
مهم بــود کــه مخاطب بــرای شــنیدن تلاش کنــد چون 
مقولــه‌ی اصلی این نمایشــنامه» نشــنیدن« اســت. به 
نظر می‌رسد که در زندگی روزمره، خیلی چیزها برایمان 
عادی شــده‌ و دیگر آن‌ها را نمی‌شنویم و به نوعی حرف 
همدیگر را نمی‌فهمیم. اما وقتی پشت شنیدن، تلاشی 
باشد، آن‌وقت درکِ آن اتفاق به درستی شکل می‌گیرد 
و در ایــن راســتا همه‌چیــز خیلــی دقیق و حساب‌شــده 
طراحــی شــده اســت تــا هــر چیــزی کــه مخاطــب بایــد 
بفهمد را به نوعی بفهمد حال اگر جایی تکســتی وجود 
ندارد، ممکن اســت آن دیالوگ خــاص اهمیت زیادی 

نداشته، یا طوری طراحی شده باشد که بازیگر مقابل، 
آن را به‌گونــه‌ای دیگر منتقل کند. برخــی چیزها از خود 
متن می‌آیند، برخی دیگر از اجرا و بیان، که البته آن هم 
شاید دارای اختلال باشد، اما این اختلال تعمدی است. 
می‌خواســتیم مخاطب تلاش کند برای شنیدن، دقت 
بیشــتری داشــته باشــد و اینکه با ســرعت و بی‌توجه از 

کنار اتفاقات قصه رد نشود.

بازی‌ها در نقش پسر کوچک‌تر داستان و نامزدش که 
هر دو به نوعی ناشنوا هستند بسیار قابل توجه است. 
تمرین با بازیگــران این نقش‌ها چطور انجام شــد؟ آیا 

تمریناتشان جداگانه بود؟
این دوســتان هم‌زمــان بــا تمرینات معلــم زبان اشــاره 
داشتند. وقتی بخش دورخوانی کار تمام شد، مصطفی 
فاضلی انرژی مضاعفی گذاشت و در همان بازه‌ای که ما 
با دیگر بازیگران تمرین داشــتیم، آن‌ها هم در فضایی 
دیگر، زیر نظــر اســتادان زبان اشــاره که توســط کانون 
ناشــنوایان به مــا معرفی شــده بودنــد، در حــال تمرین 
بودند. یکی از مسائلی که ما روی آن تاکید داشتیم این 
بود که برای ایــن دو نقــش بازنمایی نکنیــم در حالیکه 
می‌توانســتیم فردی ناشــنوا یا کســی که ماننــد کاراکتر 
سیلویا در ابتدا شنوا بوده و رفته رفته ناشنوا شده، پیدا 
کنیم و یک بازنمایی از روی آنهــا انجام دهیم در عوض 
ما می‌خواستیم نسبت به کدهایی که خود متن می‌داد 

این دو شخصیت را خلق کنیم. 

در بحث تهیه‌‌ کار با چه کسانی همکاری کردید؟
آقای مهدی ســهرابی از دوســتان بنده هســتند و واقعاً 
لطف بزرگی به من کردنــد و بدون هیچ‌گونه چون‌وچرا، 
هیچ دخالــت، فیلتر یا ســؤالی، پذیرفتند کــه این کار را 
انجــام دهند. یــک ســرمایه‌گذار هم داریم که دوســت 
ندارند نامی از ایشان برده شود، اما واقعاً حمایت مالی 

زیادی کردند و بسیار لطف داشتند.

مهم بود که مخاطب 
برای شنیدن تلاش کند

محمد عباداللهی
کارگردان:

آیا نخستین‌بار است که این نمایشنامه در ایران اجرا 
می‌شود؟

بله. این نمایشنامه سال ۲۰۱۰ نوشته شده و از ۲۰۱۲ تا 
۲۰۱۷ در اروپــا اجراهای متعددی داشــته، امــا در ایران 

تاکنون روی صحنه نرفته بود.

لطفــاً از نقطــه‌ی آغازیــن برخوردتــان بــا متــن و اینکه 
چطور شد برای اجرا انتخابش کردید، بگویید.

صادقانــه بخواهــم بگویــم، دنبــال یــک متــن »قلــدر« 
برای اجرا می‌گشــتم. بخصوص که پیشــتر نمایشنامه 
مخزن از جــال تهرانی را کرده بودم و طبیعتاً وســواس 
خاصــی نســبت بــه اینکــه متــن بعــدی داشــتم. مــن 
متنــی می‌خواســتم کــه از لحــاظ لایه‌مندی و ســاختار، 
قوی‌تــر باشــد. در نهایــت طی حــدود دو ســال بــه چند 
گزینه رســیدم و از میان آن‌هــا، این نمایشــنامه از نظر 
اجرایی، فرمی و امکاناتی که برای اجرا می‌داد، قوی‌تر و 

مناسب‌تر بود و به همین علت انتخابش کردم.

این نمایشنامه بر پایه‌ نظریات ژاک لکان نوشته شده، 
یعنی پایه‌ای روان‌شناختی دارد. نگاه شما به این بعُد 

نمایشنامه چه بود؟
حقیقتش ما زیــاد وارد ایــن مقوله نشــدیم و در همان 
حدی که به شناختی کلی از این نظریه برسیم و متوجه 
کدهایــی کــه در متــن وجــود داشــت شــویم، کفایــت 

می‌کرد

نمایش قبیله‌ها نوشته »نینا رین« که اینروزها به کارگردانی محمد عباداللهی در سالن نوفل‌لوشاتو روی صحنه  مریم عظیمی
می‌رود به بحث عدم ارتباط و چهارچوب‌هایی که هویت فردی را نشانه‌ می‌روند پرداخته است. در این نمایش بازیگران گفت‌وگو

نام آشنایی مانند علی باقری، اصغر پیران، صفورا خوش طینت، ساناز طاری و... به ایفای نقش می‌پردازند. در ادامه گپ و 
گفت خبرنگار صبا با عوامل این نمایش را می‌خوانید.

عکس: محمدصادق زرجویان


